انترناسیونال ۲۲۴
یاشار سهندی 

شیخ الفریب به تاریخ پیوست! 

دست بردارید

حاج آقا شکلاتی را فکر میکنم معرف حضور همگان است. همان سید خندان سابق است که از دو سال پیش به این ور مفتخر به این لقب شدند آنهم از جانب هنرمندان این مرز و بوم الهی. ایشان دو سالی بود که در کسوف بودند و کمتر در انظار ظاهر میشدند، گاه و بیگاهی سفری میرفتند در بلاد غرب و برای نسبیون فرهنگی از محاسن دین مبین میگفتند. هر چه باشه ارائه دهنده "گفتگوی تمدنها" بودند (از "جنگ تمدنهای" این یارو، کیه؟ آها، هانتیگتون که بهتره!!) و در همین راستا در این اینجا و آنجا از دین مبین اسلام میگفتند. این اواخر ایشان از کسوف در آمدند و به همراه دو یار دبستانی دیگرشان، شیخ اصلاحات، مهدی کروبی و جناب اکبر شاه سابق بر این، دست در دست هم میخواهند "میهن خویش به مهر کنند آباد." نه که تو بیست اندی سال کم کشتند و شکنجه کردند و فقر را حاکم کردند میخواهند جبران کنند و به برخی رسم مملکت داری را بیاموزند!
موعد انتخابات شده است ( انتخابات که چه عرض کنم این خیمه شب بازی به هر چیزی شبیه است الا انتخابات) و سید شکلاتی به فعالیتهایش افزوده شده است. آخرین باری که رویت شده در مراسمی بوده که به مناسبت "شب چله" برگزار شده و ظاهرا طوری که از عکس و گزارش مراسم بر می آید همه یک جورهایی شکلاتی بودند. سرکار خانم فاطمه معتمد آریا، هنرپیشه، هم تیپ شکلاتی زده بودند و تا میتوانستند از کرامات شیخ الریا گفتند. خب اسم آخوند که به گوش ما جماعت ساکن ایران میرسد ناخود آگاه به یاد نجاسات و مطهرات می افتیم. دست خودمان نیست این جوری بار آمدیم تا یادمان می آید بزرگان ما تا به مستراح میرفتند و به شک می افتادند نجس شدند یا خیر به متخصص در این امر که همان آخوند جماعت باشد مراجعه میکردند، برای همین خانم هاج و واج ماندند وقتی متوجه شدند که حاجی در همان اوایل که وزیر ارشاد بودند جیک و بوک همه هنرپیشه گان را میدانستند. همین خاطره خانم هنرپیشه هم اثبات حرف ماست. چه دردسرتان بدهم ، شیخ اشکها و لبخندها تفعلی به دیوان حافظ زدند و و وقتی دیوان را باز نمودند از همان لبخندهای همیشگی تحویل جماعت دادند و فرمودند: "به به عجب فالی، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود/ تا دل شب سخن از سلسله روی تو بود." سرکار خانم معتمدآریا از ایشان پرسیدند: حاج آقا چطور رابطه جوانان با شما آن قدر محکم است؟ ایشان هم گفتند:"نمیدانم، فقط من جوانان را دوست دارم." قربون برم خدا را که یک همچین موجوداتی خلق کرده، هم از جنس هنرپیشه آن، هم از جنس ملای آن، خدایا متشکریم!
خاصیت شعر بخصوص از نوع قدیمیش بخصوص اگر غزل باشد آنچنان که "حضرت حافظ" سرودند طوری است که هر جوری میشود تعبیرو تفسیرش کرد. طلاب حوزه علمیه معتقدند: که حضرت حافظ به مقاماتی در عرفان رسیدند که حالا حالا ها ما باید بدویم تا درک کنیم غزلهای ایشان چه میگوید. هیچ بعید نیست که حضرت حافظ به فرمول بمب اتم هم دست یافته بوده اما چون مردم ایام خودش از این چیزها درکی نداشتند صدایش را در نیاورده اند اما یک جورهایی در این غزلهایش این را گفته است. ما بی ربط نمیگوییم. خود اختر ششم ،امام صادق، در دانشگاهشان به چند ده هزار دانشجویان این فرمول را گفته بودند اما خواسته بودند سری بماند؛ شاید سینه به سینه نقل شده و به گوش حضرت حافظ هم رسیده و اینکه ادعا میشود ما "دانش بومی هسته ای" داریم بیخود نمی گویند. تو حجره های حوزه علاوه بر نجاسات و مطهرات فرمول بمب اتم هم درس میدهند. میگویید نه، خب ساده است، کافی است چند سالی رنج زندگی در حجر های حوزه را به جان بخرید تا به این فرمول آگاه شوید. بگذریم.
حرف حرف می آورد، مقصود مان چیزی دیگری است. آن گیسویی که در شعر حافظ هست صد البته  با گیسویی که از رو سری خانم هنرپیشه بیرون افتاده بود از زمین تا آسمان تفاوت دارد. تازه آن گیسویی که از خانم هنرپیشه بیرون افتاده بود از نظر رئیس پلیس تهران"تبرج" نیست. تازه "تبرج هم باشد این گیسوی از ما بهتران است، مشکل ندارد، عرش خدا را به لرزه در نمی آورد و خود خانم هنرپیشه هم در آن دنیا از این گیسوان آویزان نخواهند شد چون خیلی ساده در خدمت سید اولاد پیغمبرند و همین بهانه کافی است که از خیلی از عذابها در امان باشند چه در آن دنیا چه در این دنیا؛ خوش به سعادتشان. این گیسو و "قصه گیسو"، مانتو، "سلسله روی" و چکمه زنان عادی جامعه است که موجب "تبرج" است و صد البته موجب مجازات. در زمان حضرت حافظ چکمه  باب نبوده و گرنه حضرتش حتما در سجایای آن غزلهایی میسرودند تا از آن معانی عرفانی مستفاد گردد. و خدایش بیامرزد "استاد علامه جعفری" این مفسر بزرگ حضرت مولانا نیز تفسیرات عرفانی در باب چکمه میفرمودند که کل دانشمندان اروپایی حیران بمانند بخصوص خانم "آن ماری شل". حیف شد، و اقعا حیف شد که آنزمان چکمه این وسیله "تبرج" باب نبوده. 

خانم هنرپیشه پاها روی هم، شکلاتی پوشان، روسری قرمز بسر  و طره ای از "گیسوی" خود را بیرون انداخته و مانتو کوتاه پوشیده در کنار شیخ نشسته بودند و دل و قلوه اسلامی بهم میدادند.  (البته خدایش یک نگاهش به پایین بود و دیگر نگاهش به یک گوشه ای که مبادا یک وقت شیطان رجیم بین شان حاکم شود.) خانم هنرپیشه و کلا سینمایی که "بایکوت، خانه دوست کجاست، گزارش یک قتل، زیر نور ماه، رنگ خدا، سگ کشی، یک بوس کوچولو و..." را میسازد مجازند که هر جور دلشان خواست زند گی کنند. (بعضی وقتها یک حالکی از شان گرفته میشود اما ایشان قلبشان پاک است و آنرا به حساب "نیروهای خودسری" از جنس سعید امامی میگذارند.) مهم نیست که خانم کاترین دونور عباس آقا کیارستمی را میبوسد. اینجا عرش خدا به لرزه در نمی آید ولی آن جوان بخت برگشته ای که با دوست خودش در خیابان دست در دست هم باشند معلوم نیست از کجا سر در می آورند. به خانم هنرپیشه و کلا به این تیپ جماعت چه مربوط که چند زن و مرد برای یک بوسه سنگسار شدند، خب راست می گویند میخواستند برند صیغه کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید! یا مطمئن بشند که زنه مالک ندارد که دچار دردسر نشوند، فعلا که مملکت اینگونه است باید به قوانینش احترام گذاشت! بله، چشم و حتما! 
در باب دوست داشتن جوانان و محکمی روابط، به قول حافظ  این"زاهد ریاکار" از زمانی که وزیر ارشاد بود تا وقتی که رئیس جمهور اسلامی شد روابطش را روز به روز مستحکم تر کرده. آنزمانی که ایشان اسم و رسم هنرپیشه ها را حفظ میکردند و در مقام وزارت اجازه نمیدادند فلان کتاب چاپ شود فلان فیلم ساخته شود و یا فلان تئاتر اجرا گردد و یا جلوی کلی روزنامه و مجله را گرفتند، درست در همان زمان هم همکار بغل دستشان در زندانها مشغول شکنجه کردن جوانان بودند و اکنون که "بنیاد باران" را  تشکیل دادند و تو فکر توسعه مملکت هستند، کک شان هم نمیگزد که بماند، برعکس تشویق هم میکنند که پدر هر چه جوانی را که گردن به قوانین اسلامی نمی گذارد در بیاورند. همین الانش به شدت سربازان گمنام امام زمان مشغول هستند تا صدای جوانان را ساکت کنند تا از آزادی و برابری حرف نزنند. واقعا که در و تخته با هم جورند، هنرمندان این مرز و بوم الهی آریایی یکبار دیگر همت کردند پا به عرصه سیاست گذاشتند و میخواهند شیخ الفریب را به ما قالب کنند و البته بیشتر مواقع مدعی اند که نمیدانند سیاست را با سین مینویسند یا با صات!، بابا! جون هر که دوست دارید دست بردارید! 
خانم یا آقای هنرپیشه واقعا دست مریزاد! قربونش برم خودتان را روشنفکر میدانید، بهتون پیشنهاد میکنم از زیر عبای آخوند جماعت بیرون بیایید. شما دور از جون مگر کورید یا کرید؟ یا خودتان را به نفهمی زده اید؟ بهر حال خود دانید. صلاح مملکت خویش خسروان دانند، ما وظیفه داشتیم بگوییم فردا نگویید کسی به ما نگفت. هر چند احتیاج به گفتن نیست. یک سری به خیابانها و دانشگاهها و کارخانجات بزنید تا ببینید چه خبر است. من شب چله فال نمیگیرم، هر چند برای ما کارگران شب چله مفهوم ندارد چه از نظر زمانی چه از نظر مالی آن شب خونمان میشود. وقتی دیر هنگام یادمان می آید اگر فردا خوابمان برد جواب کارفرما را چی بدهیم. و از نظر مالی ما نمیدانیم هندوانه شب چله را با "ح" مینویسند یا "ه"، اما آن شب برای لحظاتی راستش با ترانه "امشب امشب تو در راه" اندی حال کردیم با عرض معذرت از حضرت حافظ، اما بهر حال این هم شعر حافظ است: "رسیده مژده که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند." حالا خودتان بنشینید تفسیرش کنید!*
